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 خادم شهدا یم
نجمـه موسـویکاهانی|بایـد بیـن انبوه عکـس و یـادگاری شـهدا بگردی تا محسـن 
بکائیـان را پیـدا کنـی. زندگـی اش گـره خـورده اسـت بـا شـهدا. سـاعت ها هـم که 

پـای صحبتش بنشـینی نه از جانبـازی اش حرفـی می زند و نه از سـختی هایی که 

در دوران جنـگ کشـیده اسـت. در هـر خاطـره ای کـه تعریـف می کنـد؛ قهرمـان،

یکـی از هم رزمان شـهیدش اسـت و خودش ناظـر روایت. جانبـازی اش را کتمان 

می کنـد و می گویـد: همیـن کـه ایثارگـر نـام بگیـرم، برایـم کافـی اسـت. مـن 

خادم شـهدایم، همیشـه خواسـته ام در مسـیر آن ها قدم بـردارم و عمرم 

را وقـف زنده نگه داشـتن یـاد شـهدا می کنـم. بکائیـان، ایثارگـر 

پنجاه وشش سـاله محلـه شـاهد، بیشـتر سـال های جنـگ را در 

خـط مقـدم حضـور داشـته و ایـن روزهـا هم در سـالن شـهدای 

تبلیغات فرهنگ وهنر خراسان رضوی، مشغول جمع آوری 

یادگاری ها و اسناد مربوط به شهداست. ساعتی را همراه 

او به خاطـرات سـال های دور می رویم، سـال هایی از 

جنـس عشـق و ایثار.

آلبومی برای افتخار کردن

بچـه محـدوده طـاب اسـت و هنـوز بـا بچه محل هـای قدیمـی اش حشر و 

نـشر دارد. بـا همـه آن هایـی کـه پابه پـای هم بـه جبهـه رفته انـد و هنـوز هم 

زندگی شان با خاطرات آن روزها می گذرد. چند آلبوم قدیمی را پیش رویش 

گذاشـته اسـت و در حالـی کـه ورق می زنـد، تعریـف  می کنـد: ایـن آلبـوم 

سـال های اول جنگ اسـت، از جبهـه، سـنگر و خاک ریز، این یکـی مربوط 

بـه سـال های بعـد اسـت، سـال های ۶7 و ۶۶ کـه بـرای تبلیغـات بـه جبهـه 

می رفتیـم. یـک عکـس قدیمـی از یک پـسر بچـه نوجـوان را از آلبـوم بیرون 

می کشـد و می گویـد: اینجـا 1۶سـال داشـتم، همراه شـهید غام حسـین 

پورغـام داشـتیم لبـاس می شسـتیم که یکـی از بچه هـا دوربین به دسـت 

شروع کـرد به عکـس گرفتن.

عکـس بعـد هنـوز نوجوان اسـت بـا کمـی ته ریـش  و نشـانه هایی از جوانی 

کـه در سـیایش دیـده می شـود. آن را نشـان می دهـد و می گویـد: اینجـا 

بی سیمچی بودم، بی سیمچی شهید برونسی، افتخار من در جنگ همین 

چیزهاسـت، همراه این شـهدا بـودن و با آن ها زندگـی کردن.

مراحل سخت رضایت گرفتن از مادر

شروع می کنـد بـه تعریف کـردن از خاطـرات رفقـای شـهیدش، از سـال۶0

و عملیـات فتح المبین، از سـال۶1 و آزادسـازی خرمشـهر. در هیچ کدام از 

این سـال ها به سـن قانونی نرسـیده بـوده اسـت و همین نکته برایم سـؤال 

می شـود کـه آیـا او هـم شناسـنامه اش را دسـت کاری کـرده و بـا سـاجت 

بـه جبهـه رفتـه اسـت؟ لبخنـد برلـب، تعریـف می کنـد: وقتـی دیـدم همه 

بچه محل هـا دارنـد بـه جبهـه می روند، مـن هم احسـاس کردم وقـت رفتن 

اسـت. به ویژه که دو اخوی بـزرگ هم در جبهه بودند. آن دوره مرسـوم بود که 

هر کس از نظر قانونی مشـکلی داشـت با دسـت کاری در کپی شناسـنامه،

خـودش را به جبهه برسـاند. بـا راهنایی رفقا توانسـتم کپی شناسـنامه ام 

را دسـت کاری کنـم. من متولد۴۴ هسـتم. کافـی بود ۴ را تبدیل کنـم به 2. با 

چندبار کپی گرفتن شناسـنامه این مشکل حل می شد، اما مسئله بزرگ تر 

رضایـت والدینم بـود. خودم یک برگه نوشـتم و با آب و لعاب فـراوان رضایت 

والدیـن را ابـراز کردم. پدر خدابیامـرزم گفت:«باباجان من کـه می دانم این 

رضایت نامه برای چیسـت، مـن راضی ام، برو خدا پشـت و پناهـت.» مرحله 

سـخت تر رضایت گرفـتن از مادرم بود. رفتـم پیش مادر و گفتـم بی بی جان 

امضـا می خواهـم. خـودش متوجه شـد بـرای چیسـت و گفت اصـا راضی 

نیستم. وقتی دیدم امضا نمی کند، کوتاه نیامدم. رفتم از مغازه بابا استامپ 

برداشـتم، انگشـت هایم کوچـک و باریـک بـود و مجبـور شـدم بـا شـصت 

پایـم اثر انگشـت بزنـم! به مادرم نشـان دادم و گفتـم این هـم رضایت مادر.

می خواسـتم این طوری مجبورش کنم که رضایت بدهد. گفت اینکه معلوم 

اسـت اثر شصت پاسـت. گفتم آنجا کسی متوجه نمی شـود. اما وقتی گفت 

اصا راضی نیسـتم اثر انگشـتم را جعل کنی، هان تکه کاغـذ را پاره کردم.

بعد رفتم مسـجد و کپی شناسـنامه و رضایت نامه را دادم. مسـئول پایگاه با 

دیـدن کپی تعجب کـرد و گفت خیلی کوچک تر از شناسـنامه ات هسـتی.

بعـد هـم رضایت مـادرت کو؟ خاصـه با اصرار مـن قبول کرد و بـرای آموزش 

۴۵روزه مـن را ثبت نـام کـرد. وقتـی برگشـتم، مـادرم بیشـتر از پـدرم راضـی 

بـود. خیلـی تحویلـم می گرفت و حسـابی تقویتـم می کرد. مـدام می گفت 

کـه مـن قلبـاً راضـی ام تـو بـروی ولـی در هـان ابتـدا دلم راضی نمی شـد 

کـه بـه زبـان بیـاورم. بعد هـم بـه عنـوان تک تیرانـداز عملیـات فتح المبین 

اعزام شدم.

اشتباهی در فهرست اسرا قرار گرفتم

محسـن شانزده سـاله کـه بـا ترفنـد توانسـته بـود بـه جبهـه راه پیـدا کنـد،

در دومیـن اعزامـش راهـی کوشـک خرمشـهر می شـود. این بـار بـه عنوان 

آرپی جی زن. در مسـیر خرمشـهر با دیدن دسته سـنجاقک ها که به سـمت 

خرمشـهر در حرکـت بودنـد، یاد سـپاه ابرهـه و پرنده هـای ابابیـل می افتد 

و بـه دلـش بـرات می شـود کـه خرمشـهر را خـدا آزاد خواهـد کـرد. تعریـف 

می کنـد که چطـور با ذکـر یـا صاحب الزمان)عج(، بعـد از اینکـه گوش هایش 

به دلیـل شـلیک پیاپی موشـک آرپی جی صدایـی را نمی شـنیده در میان 

تیـر و ترکش هـای دشـمن بعثـی، جان سـالم بـه در بـرده اسـت. می گوید:

بعـد از فتـح خرمشـهر عراقی هـا به طـور نعـل اسـبی پیـش آمدنـد و اطراف 

مـا را احاطـه کردنـد. با بی سـیم به مـا اعـام کردند که هرجا هسـتید سـنگر 

بگیریـد تـا بـه دسـت عراقی هـا نیفتیـد. در هـان موقـع نیروهـای صلیب 

سرخ بـرای گرفـتن آمـار مجروحـان و اسرا آمده بودنـد و بچه ها هم اسـم ما را 

در فهرسـت اسرا رد کـرده بودنـد. این فهرسـت تا مشـهد هم رسـید و خبرش 

همـه جـا پیچیـد. شـب کـه برگشـتیم هم رزمانمـان از دیـدن ما خوشـحال 

شـدند و متوجـه شـدند جریـان چـه بـوده اسـت. فرمانـده گفـت کـه نیروی 

تازه نفـس رسـیده اسـت شـا برگردیـد. مـن هـم بـه خانـه تلفـن زدم تـا بـه 

مـادرم خـبر بدهـم کـه دارم برمی گـردم. مـادرم گوشـی را برداشـت، هرچـه 

گفتـم من محسـن هسـتم باور نمی کـرد. من هـی سـکه می انداختم و هی 

حـرف مـی زدم اما مـادرم فقـط گریـه می کرد.

رادیو قهوه ای، یادگاری از شهید برونسی

محسـن کـه نمک گیر جنگ و جبهه شـده اسـت، بعـد از بازگشـتش از فتح 

خرمشـهر، بـار دیگر به عنوان بی سـیمچی شـهید عبدالحسـین برونسـی 

بـه جبهـه جنوب اعـزام می شـود. همراهی بـا این شـهید بـرای او خاطرات 

بی تکراری را رقم زده اسـت. تعریف می کند: در گردان عبدا...، بی سیمچی 

بـودم. خاطـرات زیادی از شـهید برونسـی دارم. یـک روز صبـح زود بادگیر 

تنـم بـود و نزدیک سـیم های خـاردار بـالای تپه  حرکـت می کـردم. با هان 

لهجـه غلیظ مشـهدی اش گفت:«ای پـسر جان چرا رفتـی اون بالا. مواظب 

بـاش بهـت غمپـاره می زنـن!» بعـد بـا خنـده می گویـد: شـهید برونسـی به 

خمپـاره می گفـت غمپـاره! یعنـی اگـر بخـورد سـینه ات را می شـکافد و 

غم هایـت را پـاره می کنـد. مـن هـم تـا آمـدم پاییـن، گفتـم کـه حاج آقـا مـن 

بی سـیمچی هسـتم و رادیـو لازم دارم تـا بتوانم شـب ها بیدار باشـم. هرجا 

رفتـم گیـر نیـاوردم. گفت که بیا سـنگر تـا رادیو خـودم را به تو بدهـم. بعد هم 

رادیـو کوچـک قهوه ای رنگـی را کـه داشـت به مـن داد و مـن این یـادگاری 

ارزشـمند را از شـهید نگه داشته ام.

زندگی ام با خاطرات شهدا رنگ می گیرد

خاطـرات آقامحسـن تمامی نـدارد. اشـتیاقی که او بـرای حضـور در جبهه 

داشـته بـرای خیلـی از هم نسـل ها و هم رزم هایـش آشناسـت. سـال۶3 به 

توصیـه برادرش پاسـدار می شـود. بعـد از ازدواج هـم بارها و بارهـا به جبهه 

مـی رود و به عنـوان معـاون عقیدتـی لشـکر۵ نـصر در منطقـه خوزسـتان 

فعالیـت می کنـد. در هـان سـال های جنـگ یـک دخـتر و پـسر از چهـار 

فرزنـدش بـه دنیـا می آینـد و سـهم او از دیـدن آن ها سـالی چند روز بیشـتر 

نبـوده اسـت. بعد از تمام شـدن جنـگ،  کارشناسـی تربیت معلم قـرآن را از 

دانشـگاه فردوسـی می گیـرد. کارشناسی ارشـد را هـم در پیـام نور مشـهد 

می خوانـد و به عنـوان پایان نامـه، کتابی با عنـوان «تاریـخ حکومت طایی 

مسلانان در اروپا» را می نویسد. او حتی در این دوازده سالی که بازنشسته 

شـده اسـت، مشـغول جمـع آوری یادگاری های شهداسـت؛ از شـهید انی 

ماننـد غامعلی اقبالی از شـهدای هنرمند، غامحسـین پیرغـام و محمد 

موسـوی و شـهدای دیکر. آلبومش را می بنـدد، اما خاطراتـش هیچ گاه در 

ذهنـش کم رنـگ نمی شـوند.

10منطقه

بچـه محـدوده طـاب اسـت و هنـوز بـا بچه محل هـای قدیمـی اش حشر و 

 بـا همـه آن هایـی کـه پابه پـای هم بـه جبهـه رفته انـد و هنـوز هم 

 چند آلبوم قدیمی را پیش رویش 

 ایـن آلبـوم 

 این یکـی مربوط 

 کـه بـرای تبلیغـات بـه جبهـه 

 یـک عکـس قدیمـی از یک پـسر بچـه نوجـوان را از آلبـوم بیرون 

 همراه شـهید غام حسـین 

پورغـام داشـتیم لبـاس می شسـتیم که یکـی از بچه هـا دوربین به دسـت 

عکـس بعـد هنـوز نوجوان اسـت بـا کمـی ته ریـش  و نشـانه هایی از جوانی 

 اینجـا 


